
51
مجله‌ی دانشمند/سری جدید 
شماره 7 ، شماره پیاپی 700
آذر ۱۴۰1

ــرا ازدواج  مـــا نــمــی دانـــیـــم دقــیــقــا چــ
احتمالی این عاشق و معشوق آنقدر به 
تعویق می افتد که سرو کله ناصرالدین 
 از همین 

ً
شاه قاجار پیدا شود؟! اما دقیقا

مرحله به بعد است که شرط اجــازه پدر 
، تبدیل مــی‌شــود به  ــرای ازدواج دخــتــر ب
اراده او در شوهر دادن دخترش! کاری 
نــداریــم کــه از نظر قوانین شــرعــی، هیچ 
دختر بالغی را نمی تــوان بــدون رضایت 
خـــودش بــه ازدواج کسی درآورد. )یک 
ــت در بسیاری  دخــتــر بــاکــره ممکن اس
ع  از شرایط و به وسیله حکم حاکم شر
بدون اجازه پدرش ازدواج کند، اما بدون 
رضـــایـــت خــــودش غــیــر مــمــکــن اســـت. 
وگرنه، دختر غیر باکره که در این موارد 
کاملاً خــودش تصمیم مــی‌گــیــرد...( زیرا 
در ادامــه داستان خدیجه مجبور است 
بــه خــاطــر حفظ جــان خــانــواده ازدواج با 
شــاه را قبول کند؛ امــا نکته اینجاست 
که شما، در سینما یا تلویزیون ایــران، 
هیچ وقت با مــوردی مواجه نمی‌شوید 
که پدر با ازدواج دخترش مخالفت کند 
و و به صورت طبیعی حق با او هم باشد! 
یعنی هیچ پدری خوشبختی دخترش را 
تشخیص نمی دهــد، مگر اینکه خلاف 
آن اثبات شود! در صورتی که در شرایط 
عــادی و بــه صــورت کلی، فلسفه اصلی 
 همین مورد است! 

ً
چنین معیاری دقیقا

ــیــاز به  مــگــر در مــــوارد اســتــثــنــایــی کــه ن
ع است... دخالت حاکم شر

سپس تمام استبداد و دیکتاتوری 

سیاسی ناصرالدین شاه قاجار در همین تبعیض جنسیتی 
بروز می کند! در این داستان تعدد زوجین ناصرالدین شاه 
یک استثنا نیست، بلکه اصل داستان مربوط می شود به 
 
ً
شرایط استثنایی در تعدد زوجین او! یعنی عوض شدن تقریبا

کامل یک استثنا با اصل و یک تبصره با قانون عادی و عمومی. 
تعدد زوجین به افراطی ترین و استثنایی ترین شکل ممکن! 
برای مثال فرض کنید قانونگذار به خاطر حفظ امنیت جان 
ــردم، سرعت بالاتر از ۶۰ یا ۸۰ کیلومتر را در داخــل شهرها  م
ممنوع می‌کند. ایــن اصــل یک قانون اســت. سپس همین 
قــانــونــگــذار در تبصره هــای بــعــدی، آمــبــولانــس هــا، ماشین 
پلیس، یا ماشین آتش نشانی را از این قانون کلی استثنا می 
کند. چرا؟ چون در شرایط استثنایی ممکن است جان و مال 
یا امنیت مردم در خطر باشد. حالا مثل این می‌ماند که تمام 
، داستان های اصلی خود را اختصاص به  فیلمسازان کشور
تصادف های آمبولانس ها یا ماشین های پلیس بدهند! مثلاً 
راننده آمبولانسی که برای تماشای فوتبال آژیر خود را روشن 
کرده و چند عابر پیاده را زیر بگیرد. یا پلیسی که برای خریدن 
بربری تازه صبحانه همکارانش با سرعت بالای ۱۲۰ کیلومتر 
ــردن چنین حالاتی  ــورت ذهــنــی، فــرض ک رانندگی کند. بــه ص
غیر ممکن نیست؛ اما کدام یک از این داستان ها میتواند 

فلسفه اصلی قانون سقف سرعت را زیر سوال ببرد؟
سینما و تلویزیون ایران سالهاست که با همین استثنا ها 
به سراغ معیارها و قوانین خانواده در اسلام می رود. فرصت 
نیست بــه خــواجــه گــان دربـــار ناصرالدین شــاه و مشکلات و 
ــن دست  ــواردی از ای شــرایــط استثنایی همجنسگرایی و مــ
بپردازیم. در ادامــه داستان غیرت ناموسی قبله عالم یخه‌ی 
یکی دیگر از قهرمانان دوســت داشتنی این درام را میگیرد! 
 هیچ توجیه 

ً
غیرت ناموسی ابلهانه و چندش آوری که اتفاقا

عقلانی خاصی نــدارد. ماموران مسلح و مــزدوران ناصرالدین 
شاه با داغ و درفش و تازیانه و روغن داغ و... به جان سیاوش 
 پاکدامن داستان می‌افتند! انگار حسن فتحی و 

ً
بی گناه و اتفاقا

معترض یا برنداز 
فرقی نمی کند، 

نیروی محرکه تمامی 
این جریانات را می 

توان در یک کلمه 
خلاصه کرد: القای 

بن بست و ناامیدی! 
دقیقا از همین منظر 
است که آثاری چون 

آقازاده، دیدن این 
فیلم جرم است، 

دادستان و... 
تفاوت خاص و تمایز 
چندانی با تصاویری 

که شبکه هایی چون 
اینترنشنال، بی بی 
سی، من و تو، رادیو 
فردا و... از وضعیت 

فعلی جامعه معاصر 
ایرانی تولید می‌کنند 

ندارد


